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Abstract 
The concept of "self-management," which is rooted in rational principles, in 

this article refers to the human capability to organize social relations through 

limiting individual will and adhering to resultant obligations. Conversely, 

"freedom" is a fundamental component in the collective determination of 

destiny and holds a rightful position in society. Therefore, freedom is among 

the most crucial subjects confronted by both the individual and the state in 

various contexts. In the constitutional law of the Islamic Republic, due to its 

religious foundations, all elements of governance - including freedom - are 

interpreted based on a monotheistic worldview, which distinguishes it 

fundamentally from other systems. Using a descriptive-analytical method, 

this study explores the concept and implications of the principle of self-

management and its correlation with freedom. The findings suggest that 

absolute freedom leads to chaos and the invalidation of social commitments. 

Moreover, the principle of limiting freedom in social life is inescapable. 

Consequently, “national self-management” is the manifestation of freedom 

coupled with human responsibility. 

Keywords: Rational Principle of Self-management, Nation, Freedom, Restriction 
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 در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران سنجي خودساماني ملي با آزادينسبت

  abolfazlialii@gmail.comسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيؤاستاديار گروه حقوق م /        علي ابوالفضلي

 25/50/2551 پذيرش:ـ  11/50/2551 دريافت:

 چکيده
سط تو يروابط اجتماع يبخشاست، در اين مقاله بر سامان يعقل ي، که اصل«خودساماني»واژة دانش
از  «يآزاد»، يشود. از طرفاز آن اطلاق مي يد اراده و التزام به الزامات ناشيق تحديها از طرانسان
ن يتراز مهم يخود را دارد؛ لذا آزاد يگاه واقعياست که جا ين سرنوشت جمعييدر تع ياصل يهامؤلفه

 يجمهور يروست. در حقوق اساسن روبهمختلف با آ يهانهياست که فرد و حکومت در زم يموضوعات
بر ي، مربوط به حکومت و از جمله آزاد يهاکه دارد، همة مؤلفه ياينيد يبا توجه به مباني، اسلام

رو  شيق پيهاست. تحقر نظاميبا سا ياشهيز ري، که وجه تماشودير ميتفس يديتوح ينيباساس جهان
را بررسي  يو نسبت آن با آزاد ينتايج اصل خودسامان ، مفهوم ويليـ تحل يفيبا استفاده از روش توص

ومرج و بطلان تعهدات جز هرج يزيمطلق چ يآزادازآنجاکه دهد، يق نشان ميج تحقيکند. نتامي
 روني؛ ازااست ريناپذاجتناب ياجتماع يدر زندگ يآزاد ياصل محدودسازي ست. از طرفين ياجتماع

 . انسان است تيتوأم با مسئول يتبلور آزاد «يمل يساماندخو»

، ي، حقوق اساسانسان تيتوأم با مسئول يآزاد، يد آزادي، تحدي، ملت، آزاديخودسامان ياصل عقل :هاکليدواژه
 .ياسلام يجمهور
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 مقدمه

ملت بر اساس اختيار خدادادي با گزينش  يعني؛ خود عبارت است از سامان دادن ملت به يخودسامان ياصل عقل

دهد. مي نظم و خود سامان هاي متعدد، و تنظيم مناسبات در جامعه، بهبر پذيرش يک گزينه از ميان گزينه دايرعقلاني 

. واژة ستا همگيکمال و سعادت، که اصلي مطلوب براي  مثلاست؛  پسنديدهو ستوده امري  بشربراي ز ين «آزادي»

 اي از ابهام مانده و بيش از دويستآن در هاله يمعناجهت تفسير مختلف از نفساني است که به هايويژگياز  يآزاد

 است. آزادي درقرار گرفته  فراوانيهاي استفادهءسومورد در طول تاريخ  روازهمين شمارش شده است؛براي آن  معنا

رشت س تابعآزاد است که  فردي ؛ يعنيهاي نفسانيعمال خواستهانه ، معناي اجراي احکام عقلاني استاسلام به

اسلام دس دين مقدر ست. يولنگاري ن معنايبهاست که آزادي  بايسته مسئلهبه اين  وجهت. نباشد يشاني خوحيو

 وصوف محدودممکن نيست که مزيرا بشر حد دارد؛ خود بشر، نظير اوصاف معين شده است. همة آزادي  ةحدودم

اقلي يچ عه. کند، شريعت الهي استمحدود  راتواند آزادي عاملي که ميش حد نداشته باشد؛ لذا يگانه صفتباشد، اما 

شخاص را در ابا تصويب قوانين اجتماعي، آزادي کنندگان ن حکومتيبنابراکند؛ نميقيد و مطلق حکم به آزادي بي

بايد واضع قانون خداوند کند. منزلت واقعي خويش را آشکار مي ارچوب قانونهآزادي در چ چون؛ زنندجوامع، قيد مي

نظام هستي است و بر همة نيازهاي بشري احاطه دارد. با توجه به اين اصل، آزادي انسان با قانون  باشد که خالق

ون از جانب مأذشخص هر کسي جز خداوند و  يابد و با اين بينش توحيدي، تسليم شدن بهخداوند سبحان تعينّ مي

ند کدارد از پيش خود مقرراتي را وضع کس حق ناو، محدودکنندة آزادي يا سلب حريت است. بر اساس اين مبنا، هيچ

يده، مبناي همين عق ها و اميال خود متمايل سازد. برو مردم را به خواسته دينماپذيرش آن اجبار و اکراه  و ديگران را به

ود و ش. آزادي بايد تحديد شود. عدم تحديد آزادي به تهديد آزادي منجر مييابدآزادي بشر مفهوم صحيح خود را مي

رد. تحديد، يعني خودساماني. شما بايد ارادة خود را در جامعه محدود کرده، خودساماني ايجاد کنيد تا با از بين ميآن ر

ساماني افتد. اگر خودپذير نيست. با آزادي، خودساماني اتفاق ميآزادي حاصل شود. آزادي بدون خودساماني اصلاً امکان

رود. جامعه نظم سياسي نداشته باشد، به اهد بود و جامعه از بين ميومرج و آنارشيسم حقوقي حتمي خونباشد، هرج

شود. جامعه بدون نظم سياسي و سامان سياسي به اهداف رسد. جامعه اصلاً براي اهداف تشکيل مياهداف خود نمي

ماني لازمة اخواهيم. نظام سياسي هم نياز به خودساماني دارد. خودسرسد. براي نظم سياسي، نظام سياسي ميخود نمي

شود. اگر نظم و حيات اجتماعي است و اگر نباشد، آزادي مختل خواهد شد. آزادي در پرتو نظم و قانون حاصل مي

ع انسان واقشود؛ پس آزادي برآيند خودساماني است و خودساماني لازمة آزادي است. بهقانون نباشد، آزادي حاصل نمي

، انسان تعبيرديگرناپذير است. بهدرواقع، محدوديت از طبيعت انساني جدايي موجودي آزاد، اما همراه با محدوديت است.

رساند؛ و چون آزاد است، گاهي حرکت پايان ميموجودي است آزاد و مسئول که با اختيار، حرکت تکاملي خود را به

اي است ين جهان مرحلهرو زندگي در انيکند. ازهمسوي شيطان حرکت ميکند و گاهي بهسوي الله را انتخاب ميبه

. دربارة کندو با عمل خود، زندگي ابدي و حيات جاوداني خود را تأمين مي پردازدکه انسان در آن به تحصيل کمال مي
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 يصل عقلا يسنجنسبتدربارة حقوق،  اتيهاي موجود در ادبدر مطالعات و نگارشپيشينة بحث نيز بايد گفت که 

وجه به با ت، مقاله يا کتاب مستقلي يافت نشد. رانيا ياسلام يجمهور يدر حقوق اساس يبا آزاد يمل يخودسامان

ينه، ويژگي و نوآوري اين مقاله، تبيين و برجسته کردن خودساماني ملي زم ينلازم در ا ياتو نبود ادب يادشدهمطالب 

رو به  شين مقدمه، مقالة پيه اآن با آزادي در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران است. با توجه ب يسنجو نسبت

 ي چه نسبتي دارد؟آزادي با اصل مل يخودسامانخواهد پرداخت که: اصل  اين پرسش

 شناسي. مفهوم1

 . خودساماني1ـ1

، (22163ص، 3ج، 2313، دهخدا) نظاممعناي در لغت به« سامان»ي بايد به اين نکته اشاره کرد که مفهوم خودساماندر 

، مقام (233، ص13ج، 2333ا، دهخد)، قدرت (22110، ص3، ج2313دهخدا، )دولت ، (122ص، 2330د، يعم) نظم

بخشي رفتارهاي افراد، مقامات و ، و... است. در اصطلاح، منظور از خودساماني، سامان(2303، ص1، ج2316ن، يمع)

هاي عمومي افراد و نظم يمندسازي آنهاست تا حقوق و آزادنهادهاي سياسي در جامعه بر اساس قانونمندي و ضابطه

 و عدالت در جامعه حفظ شود. 

 . آزادي1ـ1

در لغت يعني عتق، حريت، اختيار، خلاف بندگي و رقيت و عبوديت و اسارت و اجبار، قدرت عمل و ترك « آزادي»

، 2، ج2311)دهخدا، عمل، قدرت انتخاب، رهايي و خلاص، شادي، خرمي، خوشي، شکر و سپاس آمده است 

معاني و تفاسير ضد و نقيض فراواني ذکر شده  ،. براي تعريف اصطلاحي آزادي(46، ص2، ج2313معين، ؛ 13ـ11ص

اند المانع تفسير و تعريف کردهاغلب معناي آزادي را به عدم ،و علماي سياست و حقوق (16، ص2311)مدني، است، 

آزادي عبارت از اين است که بشر حق  گونه تعريف شده است:لذا آزادي در اصطلاح اين ؛(220، ص2332)شعباني، 

 ،انجام دهد و آنچه قانون ممانعت کرده است و صلاح او نيست ،دهدداشته باشد هر عملي را که قانون اجازه داده و مي

 . (334، ص2، ج2331و، يمنتسک)مجبور به ارتکاب آن نشود 

 . جمهوري اسلامي1ـ3

؛ (2143ـ2141، ص2، ج2316)معين، معناي همة مردم، توده، گروه، جماعت مردم و... است در لغت به« جمهور»واژة 

جمهوري نوعي حکومت است که در آن جانشيني رئيس کشور ارثي نيست و مدت رياست« جمهوري»اما در اصطلاح، 

شود ـ با رأي مستقيم و غيرمستقيم مردم جمهور ناميده ميدر آن محدود است و انتخاب رئيس کشور ـ که رئيس

 در شدن نهادن، داخل ، گردنشدن تسليم هم يعني« اسلام». واژة (764ـ763، ص2317)قاضي، رد يگيصورت م

انقياد حق و اذعان شرع و التزام به  يمعنااما در اصطلاح به؛ (244، ص2330)عميد، و...  شدن اسلام، مسلمان دين
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، 2، ج2313لنگرودي،  )جعفريحرمت جان و مال و عرِض و صحت مناکح و مواريث است هاست و اين سبب فريضه

نظامي است که در قالب و شکل جمهوري و با ماهيت و محتواي اسلامي « جمهوري اسلامي». بنابراين (313ص

اوصاف، اصل دوم قانون اساسي  بخشد. با اينامور خويش را سامان مي (730ص، 2، ج2333ي، زنجان ديعم)

 کند: گونه تعريف ميرا اين« جمهوري اسلامي»

و تشريع به او و  حاکميت خداي يكتا )لا اله الا الله( و اختصاص. 1: نظامي است بر پاية ايمان به جمهوري اسلامي

د و نقش سازندة آن در سير معا. 3 ؛قوانين وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان. 1 لزوم تسليم در برابر امر او؛

امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در . 2 در خلقت و تشريع؛ دداو  عدل. 1 سوي خدا؛تكاملي انسان به

ه: الف( که از را كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا،. 1 ؛يتداوم انقلاب اسلام

تفاده از اس( ب(، الله عليهم اجمعينسلام )يط بر اساس كتاب و سنت معصومين الشراجامع فقهاي مستمر اجتهاد

گري سلطه و كشينفي هرگونه ستمگري و ستم( ج، علوم و فنون و تجارب پيشرفتة بشري و تلاش در پيشبرد آنها

 . كندقسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي ،پذيريو سلطه

 . ضرورت اصل خودساماني1

اي هچار بشر اجتماعي. و نتايج ناشي از آن است سامانيپذيرش اصل خود لازمة حضور در جامعه و زندگي اجتماعي

 ،اقتصادي و غير آني، اجتماعي، سياسحقوقي،  سامان و نظمپذيرش اين اصل و حرکت در چهارچوب آن ندارد. جز 

ها و اجتناب از مين مصلحتأفلسفة اين اصل، ت. (41، ص2333ي، اصلان) در گرو کاربست اين اصل عقلي است

کنون همة حدود و مرزها و قوانين و مقررات  تاريخ بشر تاابتداي لذا از ؛ (37، ص2331)مصباح يزدي، هاست مفسده

وضع . (41، ص2333اصلاني، ) اندلمصداق اين اص، اندها و گريز از مفسدهمين مصلحتأمات، که دايرمدار تو الزا

رت صو همه بر اساس همين مبناي عقلاني، است بشري جوامعشدة پذيرفته چهارچوبمقررات که نماد  قوانين و

 يترعا. (34، ص2333ي، اصلان)آيند بيرون ميها، از دل اين اصل بندي صلاحيتتکاليف و حيطه . حقوق وپذيردمي

 نياز ب يبدون آن، سامان اجتماع يراو آحاد مردم است؛ ز يو ادار سود تمام جامعه، اعم از مقامات سياسياصل به ينا

التزام به نتايج اين اصل  معناي عدمنقض حدود به، درنتيجهشد. آن خواهد  يگزينومرج جاو هرج نظمييو ب روديم

موجودي که انسان رو . ازاين(41، ص2333اصلاني، ) است را تحديد کرده اي است که خود آنارادهالفت با مخو 

کمال و هايش اين گزينشو  استمسئول  خود هايو در قبال گزينش (221، ص2311)مطهري،  گر استگزينش

سازد. را از مطلق به مقيد مبدل مي شارادة آزادکند و اش محدود ميرا به گزينة انتخابي، خود زندانحطاطش را رقم مي

انسان  يژگيد اين ويترتيب، او هم مسئوليت و هم اختيار ساختن و پرداختن خويشتن و آيندة خود را داراست. شا بدين

ترين خصوصيت او باشد و اين عامل همواره هاي عمل مختلف يکي را برگزيند، مهمکه قادر است از ميان گزينه

رو هيچ انساني نيست که وارد جامعه شود، مگر اينکه با ارادة نين عامل تعالي يا سقوط وي بوده است. ازهمتريمهم

؛ چون جامعه براي ايجاد (33، ص2331)مصباح يزدي، اش مهُر تأييد بزند و آن را بپذيرد خودش بر محدوديت پذيري
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حرکت اجتماعي و رفتار اجتماعي، خودساماني است؛ نظم و سامان اجتماعي به خودساماني احتياج دارد و سنگ بناي 

 . (3، ص2333ي، اصلان)گيرد زيرا اگر خودساماني در جامعه حاکم نباشد، اصلاً جامعه شکل نمي

 خودساماني در زندگي اجتماعي . نقش3

حکم ضرورت و براي آسايش و راحتي خود، با ميل و رغبت، به همنوعان اي آفريده شده است که بهگونهانسان به

، 4، ج2314)طباطبائي، رو انسان موجودي فطرتاً اجتماعي . ازاين(237، ص2333)لاك، خويش در جامعه بپيوندد 

در تنهايي و خلوت، که  است؛ يعني موجودي است که ماهيت خود را نه (60ص، 2362)آرنت، و سياسي  (244ص

ن هر فردي همواره در پي تحصيل و ي. بنابرا(14ـ13، ص2314)تيندر، شناسد تنها در همزيستي با ديگران بازمي

تنهايي استقلال و آزادي فردي خود را تواند بهيابد که نميزودي درميتأمين منافع و مصالح خويش است؛ ولي به

ممکن را تحصيل و تأمين کند؛ بلکه لازم است که براي صيانت نفس، با فرد  طور کامل حفظ و منافع و مصالحبه

راه،  و البته در اين (423، ص23، ج2314)طباطبائي، ديگري متحد شود و در تشکيل جامعه تشريک مساعي کند 

دي موجو انسان در اسلامبخشي از استقلال و آزادي خود و قسمتي از ساير حقوق و منافع خويش را از دست بدهد. 

ه کـ در همة ابعاد زندگي مسائل انساني را  است موجودي اجتماعي که بر او فرض شده؛ اجتماعي و مسئول است

ن ي. بنابرايردگدر اجتماع شکل مي وا واقعيو شخصيت  و هويت رعايت کندـ کند او را تثبيت مي اللهيةخليفجايگاه 

 . دنارتام دو به شئون اجتماعي انسان توجهي  ندستنيصرفاً فردي  اسلامتعاليم و احکام 

؛ ن نيستنياز از آمعناي سلطنت، از اعتباريات ضروري است که انسان بيبه« ملُک»: فرمايدمي يئعلامه طباطبا

. بر اين اساس (137، ص26ج، 2314)طباطبائي،  ستلکن چيزي که در ابتدا بشر به آن نياز دارد، تشکيل اجتماع ا

ندگي چون انسان در ز؛ عامل عقلايي در انتخاب زندگي اجتماعي مؤثر استو  يک زندگي اجتماعي است زندگي انسان

 بدون زندگي اجتماعي اصلاً اشمعنوي کند که نيازهاي مادي وبيند و ملاحظه مياجتماعي منافعي براي خود مي

را  دهد و شرايط آنزندگي جمعي تن درميرو به ازاين؛ شودصورت مطلوب و کامل برآورده نميشود يا بهتأمين نمي

گريز نداشتن از زندگي گروهي، سرنوشت مشترکي در اجتماع  و مدني بالطبع بودنهمين لحاظ ها بهانسان. پذيردمي

سمت زندگي اجتماعي گراي وي او را بهو طبيعت استخدام زيرا در اصل طبع خود، مستخدم بالطبع است؛ دارند

. انسان در حيات خود موجودي داراي اختيار است؛ يعنى موجودى (111ـ116، ص23ج، 2311)مطهري،  کشاندمي

کند. حيات اين موجود آزاد مختار بر اساس زندگى اجتماعى خواهد بود؛ چون که با اراده و انتخاب خودش قصد مي

 . (243، ص23ج، 2314)طباطبائي، صورت فردي باقى بماند تواند بهنمى

 خودساماني مليتجلي  ،يآزاد. 1

و اسلام آزادي  (10، ص2311، يمدن؛ 121، ص2330، يمؤتمن ييطباطبا)آزادي يکي از مواهب خداوند به بشر است 

. همة (262، ص2، ج2363)يزدي، عنوان اصلي مسلم بيان کرده است انسان را در تکوين و عرصة طبيعت، به
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و ارزشمندي را براي خود رقم بزند. انسان براي نيل به اين  هاي انسان براي آن است که او بتواند زندگي اصيلآزادي

هدف و تحقق سعادت مادي و معنوي خود بايد بتواند آزاد باشد و براي رسيدن به اين آزادي نيز بايد بتواند خود را از 

صل آزادي ترين اصول حقوق بشر، اترين و عام. از مهم(131، ص2332اصلاني،  و پروين) دام هوا و هوس آزاد کند

، که همة مکاتب حقوقي الهي و بشري در مورد آن اتفاق نظر دارند؛ (23، ص2336سندگان، ياز نو يجمع)است 

تاآنجاکه برخي فلاسفة سياسي غرب حقوق طبيعي را ـ که بيش از دو هزار سال مبناي حقوق غرب بوده است ـ در 

ترين . ترديدي نيست که آزادي يکي از مهم(117، ص2334، يانيورک يميابراه)اند اصل آزادي خلاصه کرده

اند که هاي حقوقي مدعيو امروزه همة نظام (121، ص2330)هاشمي، هاست هاي موجود در زندگي انسانارزش

آورند. بديهي است، نظام حقوقي هاي لازم را براي تودة مردم فراهم ميشمارند و آزادياصل آزادي افراد را محترم مي

 يميابراه)اي دارد صورت وحي نازل شده، جايگاه ويژهها هماهنگ است و از طرف خداوند بهفطرت انساناسلام که با 

. (21، ص2314)تيندر، شناسد . انسان، مقدم بر هر چيز، خودِ آزاد و مشخص خويش را بازمي(117، ص2334، يانيورک

ان حق، در عنواني با تبيين جايگاه آزادي بهشناختي، حقوق انسآفرينش بشر همراه با آزادي اوست و از نظر هستي

منزلة قدرت فرد حاکم بر سرنوشت خويش است خصوص انسان قابل تعريف است. اين تعريف شامل ارائة آزادي به

عبارتي، آزادي بر خودساماني انسان يا توانايي که بر اساس آن، انسان شخصاً ابتکار عمل در رفتار خود را داراست؛ به

سندگان، ياز نو يجمع)کند و تعيين سرنوشت خود، از آثار آن است و فرمان راندن وي بر خويش تأکيد ميخودسروري 

. همچنين انسان در برخورداري از آزادي، قادر به مقاومت در برابر هرگونه جبرگرايي است (333و  10، ص2336

هاي اعتقادي، ص تا کجا در فعاليت. مقولة آزادي، ناظر به اين امر مهم است که اشخا(136، ص2330)هاشمي، 

دهند. سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ميدان عمل دارند و قانون و مجريان قانون اجازة اقدام به آنان مي

هاي ها بسته به نظام سياسي و ارزشهايي دارد و اين محدوديتترديدي نيست که آزادي در همة ابعاد آن محدوديت

 . (237ـ234، ص2336)جوان آراسته، ابد يط ميحاکم بر آنها قبض و بس

موجب آزادي تکويني، بشر در عالم آفرينش . بهشودآزادي در اسلام از دو نظرگاه تکوين و تشريع ملاحظه مي

ن اساس، ارادة تکويني خداوند بر يخواهد، انتخاب کند؛ حتي اگر باطل و نادرست باشد. بر همتواند هر آنچه ميمي

قيد و شرط انسان تعلق گرفته است؛ اما از ديدگاه اسلام، آزادي تشريعي در انتخاب و پذيرش دين وجود آزادي بدون 

ل يلطور کلي به همين دشان است، آزاد و رها بودن در مقابل آن مجاز نيست و بهندارد. آنجا که تکاليف شرعي متوجه

 . (733، ص، 1الف، ج2333، يآمل يجواد) شوداست که بر انجام يا عدم انجام آن، ثواب و عقاب مترتب مي

ها آزادي انسان از قيد و بندگي غير خداست. در پرتو اين آزادي، انسان تنها در اسلام، اساس و مبناي انواع آزادي

ا سنگيني هداند که به دست و پاي انسانشناسد و بندگي غير او را غل و زنجير بندگي و بردگي مييک معبود مي

راهَ فيِ لاإك»اشاره شده است: در قرآن بدان که چنانپذير نيست؛ ، زوالفرد ارتباط داردکه به ايمان  يايآزادکند. مي

ب، 2333)مصباح يزدي،  زيرا عقيده امري قلبي و باطني است ؛(176 :بقره) ستين ياکراهن، يدرش يپذدر  ؛«الدِّين
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 213و  217ب، ص2333، و همو، 31، ص2332آملي، )جوادي  اگر آزادي و اختيار امري تکويني است. (336، ص2ج

بر اساس اصل عقلي خودساماني، است.  گونهاين، ترتبّ آثار آن نيز (233ـ233، ص1، جالف2333؛ مصباح يزدي، 

ر داند، نه اعتباري. سرانجام افعال از امور حقيقي بر نتيجة آن ندارد؛ چون يقدرت و ادامة آن، راه پس از انتخاببشر 

. (413ـ416، ص21، ج2333، يآمل يجواد)معين است و موجب انحراف ديگران نخواهد شد آزادي قلمرو  اسلام،

د ييد، تأانهاي غيرعقلايي بر اشخاص تکليف شدهدرواقع، اسلام ابداً افکاري را که از راه پيرويِ نسنجيده و از روش

 . (17، ص2ج، 2333، يزنجان ديعم)نکرده است 

لي و؛ استسخن گفته هاي مردم حقوق و آزاديدربارة  گوناگون،اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول قانون 

حد آزادي از نظر قانون . قائل شده است محدوديتده و براي آن رکار نبصورت مطلق بهدر هيچ مورد آزادي را به

اصول مربوط به آزادي . کشور استوحدت ملي و استقلال و تماميت ارضي ، حقوق عمومي، موازين شرعي، اساسي

اصل  ،بيست و چهارم، اصل نهم، اصل بند هفتم از اصل سومم، بند ششم از اصل دواند از: عبارت در قانون اساسي

د و هفتاد و صصد و پنجاه و ششم و اصل يکبيست و ششم، اصل بيست و هفتم، اصل بيست و هشتم، اصل يک

شود که در همة موارد، ضمن تأکيد بر اصل آزادي و پاس ينون اساسي، روشن مادشده در قايپنجم. با ملاحظة اصول 

بدون حد جايز نيست و هر حقي حدي « آزادي»داشتن حرمت آن، حد آزادي بيان شده است. درنتيجه، کاربرد واژة 

قانون است.  دارد. چه بر مبناي موازين ديني و چه بر اساس اصول حقوقي، آزادي محدود به حدودي از جمله شرع و

 که همة اين موارد از مصاديق خودساماني ملت است.  (133ـ132، ص2331)جوان آراسته، 

 . خودساماني ملي و مسئوليت انساني 2

در  يگر شده، آزادي بخشيده است؛ يعني آدمخويش که در ارسال رسل جلوه ةخداوند بشر را در برابر هدايت حکيمان

خود، در گزينش آن آزاد خواهد بود؛ چون موجودي با ادراك و قدرت تشخيص است. ندة يعين مسئول بودن در برابر آ

و حکمت،  دارد و بر اساس عقلانيت يفيسان، بشر بر سرنوشت خود حاکم شده است و در برابر خالق هستي تکلبدين

در برابر خدا و التزام  . آزادي در مفهوم اسلامي، از تعهد انسان(133، ص2331)نوروزي، کند آيندة خويش را ترسيم مي

بيني بر جهانناپذير است و به همين دليل معنادار و مبتنيبه ولايت خدا و تسليم در برابر حاکميت تشريعي الهي تفکيک

ان اي را که خداوند به انسشدهواقع، آزادي توأم با مسئوليت انسان، حاکميت هدايتو ديد توحيدي عميقي است. به

اي را که بر اساس آرمان سياسي بر سرنوشت خويش حاکم گردانيده و آزادي و استقلال جامعهتفويض کرده و او را 

 . (137، ص2، جق2412، يزنجان ديعم)کند وجود آمده است، ايجاب ميفکر سامان يافته و بهکيش و همو ملتي هم

را  تواند سرنوشت خودآن مي موجبدرواقع يکي از امتيازات افراد انساني، آزادي توأم با مسئوليت است که به

ر از اجبار دوطور مستقل و بهتواند در امور مربوط به خود بها شقاوت برود. هر شخص مييتعيين کند و به راه سعادت 

. اين، حق تعيين سرنوشت و حق استيفاي ديگر حقوق و (307ـ304، ص2363، يفارس)و تحميل ديگران اراده کند 
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 هايمال اراده در قلمرو امور شخصي است، که مشابه حق حاکميت هر دولت در برابر دولتحق اراده و اختيار و حق اع

ديگر در امور داخلي است. معناي اين حق آن است که ديگران بايد به تصميم و ارادة هر کسي در قلمرو امور فردي 

 . (314و  10، ص2336سندگان، ياز نو يجمع) او احترام بگذارند

آگاهي و ايمان، بستري است براي رشد و تعالي انسان و بروز و ظهور استعدادهاي الهي نهفته در آزادي توأم با 

ا عنوان يک پوشش و شعار زيبومرج اجتماعي و نه بهگسيختگي و هرجبندوباري، لجاممعناي بيآدمي. آزادي، نه به

از اراده و ايمان مردم و متکي بر آن، بلکه هاي الهي و معنوي يا توطئه برضد نظامِ برخاسته براي مقابله با ارزش

ها و ها، مقابله با سوءاستفادهها، گسترش ارزشعنوان ارزشي انساني و موهبتي الهي که در مسير برخورد با کژيبه

تخلفات، پيشگيري از منکرات، تعميق دانش و تحقيقات، تعاطي و تعارض آرا و رشد و تعالي فرد و جامعه بايد از آن 

ترين مدافع راستين اين ارزش مقدس بوده است و اي بسيار مقدس و ارجمند است. اسلام بزرگده شود، مقولهاستفا

اي که ها حاکميت استبداد، توانست اساس آزادي انساني را در جامعه برقرار کند؛ آزاديانقلاب اسلامي، پس از قرن

 ادگي و روح تعهد و مسئوليت است. بر آزوجه با آزادي حيواني قابل قياس نيست و مبتنيهيچبه

هاي سياسي و صنفي، آزادي راهپيمايي، آزادي شغل و آزادي بيان مطالب در ها، انجمنآزادي احزاب، جمعيت

ها مطبوعات و نشريات، در اصول مختلف قانون اساسي مورد تصريح و تأکيد قرار گرفته است. البته همة اين آزادي

گيري حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران به مقولة آزادي، آزادي باشد. درواقع جهت بايد بر اساس موازين اسلامي

؛ زيرا جمهوري اسلامي نظامي است بر پاية کرامت و ارزش والاي (63ـ61، ص2333)جوان آراسته،  مسئولانه است

عنوان تماعي در حدود قانون، بههاي سياسي و اجرو تأمين آزاديانسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا. ازاين

منظور ضمانت و به (204ـ201، ص2، ج2333)هاشمي، هاي جمهوري اسلامي لازم شمرده شده است يکي از سياست

گذار براي مقاماتي که برخلاف قانون، آزادي افراد را سلب کنند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اجراي آن، قانون

 . (41ـ42، ص7، ج2330)بوشهري،  هايي در نظر گرفته استزاتند، مجاياساسي محروم نما

آورد. بنابراين آزادي دست ميانسان آزادي واقعي خود را در چهارچوب قيد و بندهاي قانون و زندگي مدني به

يامبران پومرج خواهد شد. نظمي و هرجقيد و شرط مستلزم بيمعناي رهايي از همة قيد و بندها نيست؛ زيرا آزادي بيبه

وجدان  حکم عقل وسويي نکشاندند؛ بلکه از مردم خواستند که با وجود آزادي، بهاجبار بهگاه ارادة مردم را بهالهي هيچ

وسيلة پيامبران در اختيار بنابراين آنچه از جانب خداوند به (.17)حديد: کار گيرند هاي ارزشمند الهي را بهخويش، فرمان

را از آنان سلب نکرده است. با وجود آزادي، آدمي به وظايف انساني خويش بايد عمل کند  بشر قرار گرفته، آزادي

 . (233، ص2334)ابراهيمي ورکياني، 

در کلام و سيرة خود، آزادمنشي را به مردم آموخته و اختيار بشر را در گفتار تذکر  در همين راستا، اميرالمؤمنين علي

و »د: انکه فرمودهاند؛ چناناند و پاداش جزا در قيامت را نيز در راستاي عملکرد اختياري و آزدانة انسان برآورد کردهداده
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. هر انساني (32نامة  ،نهج البلاغه) ديمباش، که خدا تو را آزاد آفر يگريدبردة  ؛«وَ قدَْ جعَلَکََ اللهُ حرُاًّ رََِيلاتكَنُْ عبَدَْ غَ

آيد، اصالتاً آزاد است و هيچ فردي تحت هر شرايطي حق ندارد اين حق طبيعي را از او سلب کند؛ مگر اينکه دنيا ميکه به

ست؛ يقيدوبند و عدم مسئوليت نمعناي آزادي بيانحاي گوناگون به بردگي ديگران تن در دهد و اين بهخود شخص به

بلکه با توجه به اصل مسئول بودن انسان در قبال تمام افعال اختياري خود، که نوعي خودساماني است، آزادي او توأم با 

ال بشر فرمايند که اگر افعرو حضرت ميمسئوليت و محدود به تعرض و ضرر نرساندن به آزادي کسان ديگر است. ازاين

اي حتمي باشد و انسان آزاد و مختار نباشد، در اين صورت، پاداش و کيفر دادن باطل و وعده و وعيد از روي جبر و قض

طور کلي اوامر و ده است و بهيبه ثواب و عقاب هم معنا نخواهد داشت. اما خداوند منان بندگان خود را آزاد و مختار آفر

 آزادي ابناي بشر خواهد بود.  نواهي خداوند و طاعت يا معصيت او، همه بر مبناي اختيار و

، انسان موجودي است که فطرتاً و اصالتاً مختار و آزاد خلق شده است و آزادي جزء خصلت بنابراين از ديدگاه امام علي

، علاوه بر اصل آزادي فلسفي و فطري انسان، اصل طبيعي و غيرقابل انفکاك اوست، بر اساس اين ديدگاهِ امام علي

شود و آن اصل خودساماني و مسئول بودن انسان در قبال کارهاي صادره از اوست، که يا به نباط مياساسي ديگري است

شود يا به اطاعت از او و استحقاق ثواب و پاداش. پس قائل شدن عصيان در برابر خداوند و استحقاق عقاب و کيفر منتهي مي

 . (11، ص2336سندگان، ياز نو يجمع)و خواهد بود مفهوم قائل شدن مسئوليت براي ااختيار و آزادي براي بشر به

ها و قابليت او در خودساماني حيات خواهي به توانايي فرد در احراز ارادة آزاد در گزينش موقعيتآرمان آزادي

خواه، ازآنجاکه حالت موجود را با خواستة . انسان آزادي(33ـ33، ص2334)قلفي، سياسي فرد و جامعه تصريح دارد 

خواهد که اين حالت را از دست بدهد و حالت ديگري را که با خواست او همسوست، بيند، پيوسته ميهمسو نميخود 

ا هاي غيرصحيح، وضع موجود رخواه در تمام مراحل، هرچند با يک سلسله انديشهدست آورد. بنابراين انسان آزاديبه

انگارد، سود خود يا ملت خويش ميديگري که آن را بهگريزد تا حالت داند و پيوسته از آن مييصلاح خويش نمبه

 . (21ـ26، ص2334)سبحاني، دست آورد به

آيد. قرآن و احاديث پيشوايان دين اسلام انسان شمار ميهاي نوع بشر بهترين ارزشاز نظر اسلام، آزادي يکي از اصيل

در  ؛«لاإکِرْاَهَ فيِ الدِّينِ»و با آياتي همچون  (236ص، 2331)مصباح يزدي،  اندرا موجودي مختار و انتخابگر معرفي کرده

از  حق است نيبگو ا ؛«منَْ شاَءَ فلَيْکفْرُْ قلُِ الحْقَُّ منِْ ربَِّکمُْ فمَنَْ شاَءَ فلَيْؤمْنِْ وَ وَ»و ( 76: بقره) ستين ياکراهن يدرش يپذ

 ،(13 :کهف)شود کافر  خواهديو هرکس م شود( رايرا پذ قتيحق ني)و ا اورديب مانيا خواهديپروردگارتان؛ هرکس م يسو

 آزادي، سلطة انديشه بر خويشتن و توان اجراي تصميمات فردي استروشن کرده است که عقيده و ايمان قابل اجبار نيست. 

و شرايط موجود  دهدو به خويش سامان مي (236، ص2330)مدني،  آزاد کسي است که سرنوشت خود را در دست دارد و

 است. «آرمان و واقعيت»و  «انديشه و عمل»ميان  خودسامان ايزند. پس آزادي رابطهخود را از طريق عمل فکري رقم مي

گزيند. عمل انسان آزاد، از انديشة او ناشي انسان آزاد خودسامان است و اهداف و وسايل و عمل خود را از روي انديشه برمي
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زيرا انسان بنا به خلقت خود محتاج آزادي است و آزادي مستلزم از ميان ؛ رت، انسان برده استصو در غير اين؛ شودمي

 . تواند ستم روا داردبيدادگر مي ي وقتي نباشد،انسان است. خودساماندر برابر برداشتن رابطة انقياد انسان 

ايش هگزينش راه خود و انجام خواسته که هر فردي درايگونهانسان موجودي آزاد و انتخابگر آفريده شده است؛ به

هاي متعلق به و اين آزادي در قبال مال و جان و ديگر جنبه( 274ـ273، ص2331، يزديمصباح ) آزاد و مختار است

ف و شود که هر حکومتي براي دستيابي به اهداده مييديگر، دخود، بر خصوصيات تکويني او مبتني است؛ ولي ازسوي

که هايي ايجاد کند؛ تاجاييرد و با امر و نهي خود محدوديتيهاي افراد را ناديده بگبسياري از آزادي هاي خود بايدآرمان

 يات حاکمهتوان هيئرو نميشود. ازاينهاي خاصي از سوي حکومت اعمال ميالعملها و عکسبه هنگام تخلف، مجازات

حال همة افراد جامعه از آزادي کامل باشد و درعين بر عهده داشته جامعه را يکارها يرا در نظر گرفت که سرپرست

هاي برخوردار باشند؛ بلکه دستگاه حکومت براي رسيدن به اهداف خود و تأمين مصالح عالي جامعه ناگزير است که آزادي

نهي  ر امر وهاي مناسبي را دربارة آن بگيرد و از مردم بخواهد که در برابهاي مختلف مهار کند و تصميمافراد را در جنبه

اً ائها ابتدانسانن اگرچه ي. بنابرا(240، ص2333کلايي، )داراب حکومت، مطيع و تسليم باشند و متخلفان را مجازات کند 

شود هايي بر آنان تحميل ميمحدوديت در زندگي اجتماعي عملاً يولصورت تکويني در انتخاب و گزينش آزادند، و به

ا ر و آن رنديپذيمرا  خودساماني مليو همة جوامع انساني ضرورت اين  شودآنان ميکه موجب سلب آزادي و انتخاب 

 . (36ـ37، ص2333)جوان آراسته و ملک افضلي،  دانندبراي جامعة بشري لازم مي

مفهوم فردي در تعيين سرنوشت جمعي، ن آزادي بهيآزادي از مشترکات اساسي در حقوق عمومي اسلام است و ا

عنوان اصل حاکم در همة پذير نخواهد بود، اما درهرحال بهشة اسلامي از عنصر مسئوليت تفکيکهرچند در اندي

را در چهارچوب حقوق اساسي  يهاي حقوق عمومي درخور اهميت زيادي است. اصل آزادي، قواعد حقوقي متنوعرشته

دارد که هرچند قسمتي از  يايهگيري حقوق عمومي و آزاديوجود آورده است. آزادي بيشترين نقش را در شکلبه

. (13ـ11، ص2، ج2333، يزنجان دي)عمحقوق اسلامي است، اما در قالب حقوق بشر داراي تشخيص و استقلال است 

 .حال جامعيتي برخوردار است که کمتر به آن توجه شده استنوع نگاه به آزادي از ظرافت و درعين، انديشة اسلاميدر 

داند و هاي انسان ميآزادي دارد؛ برخلاف غرب که ريشه و منشأ آزادي را تمايلات و خواستهاسلام نگاهي متعالي به 

هاي شخصي خواهد شد؛ اما در اسلام، آزادي ارزش ذاتي ندارد و درنتيجه آزادي ابزاري براي تأمين اميال و خواسته

ير سعادت باشد، کاملاً ارزشمند است شود. اگر در مسکار گرفته ميارزش آن به هدف و مقصدي است که براي آن به

نچه ترك آ ياکه در انجام  خلق شداي گونهانسان به رونيآيد. ازاصورت ضدارزش نيز درميو در غير اين صورت به

 است. گرگزينشي موجود نگردد؛ لذا ديگري ةاراد قهورمتواند يم کند،مي اراده

 هنهاد رجارا در همة ابعاد ؛ بلکه آن سويه نداشتهدي نگاهي يکبه آزا، مثابة مکتبي جامعبهاسلام ، ديگرازسوي

 تنها با آزادي بيروني، نداهطور معمول در هرجا که نداي آزادي سر دادمکاتب سياسي و حقوقي جهان معاصر به. است
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کيد أانديشة اسلامي با تاز آزادي نيز در عد اين بُاند. پرداخته حکومت در روابط اجتماعي و در ارتباط با دولت و قدرت

ة زندگي کنندة آزادي در عرصثبيتکننده و تترويجترين بزرگ لامبلکه اساساً اس؛ رسميت شناخته شدهفراوان به

نيده تآزادي و هويت انساني با آن واقعيت همان چيزي که ؛ آزادي دروني است، عد ديگر آزاديبُ. اجتماعي انسان است

 طعم شيرين آزادي گاههيچ وند در باطن اسير ند؛ اماظاهر آزادها بهبسياري از انسان در انديشة اسلامي،شده است. 

، هاي دروني آزاد نشودشود و تا بشر از قيد و بند اسارتاند. آزادي در اسلام، ابتدا از درون آغاز ميحس نکرده واقعي را

 . (14، ص2ج، 2333، يزنجان ديعم) ها و عوامل بيروني آزاد نخواهد شداز اسارت طاغوت

سلامي جمهوري ا، موجب اين بندبه. اصل دوم قانون اساسي دست يافت ششمتوان به درك درست از بند ينک ميا

، 2333)هاشمي،  در برابر خدائوليت او با مس أمکرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توبر مبناي ايمان به  است ينظام

که بر اساس  با عنوان آزادي مسئولانه است گذاري اصلي مهمعدهدنبال قابه صلگذار در اين اقانون. (233، ص2ج

م أادي توآز. کندخوبي ترسيم ميهاي اساسي را در نظام حقوقي بهوسوي آزاديسمت گيرد وخودساماني ملي شکل مي

 آزادي دروني و بيروني شناخته در نظام حقوقي اسلام است که در آن، اولاًرسميتاز آزادي به يبا مسئوليت، ترجمان

اين  روهمينزاو است گره خورده ، ي اودگيعني آزاوني، هويت انساني با آزادي در؛ ثانياً مان پذيرفته شده استأصورت توبه

. کرد خواهدهاي دروني تعيين را از آزادي هاي بيرونيقلمرو و حدود آزادي؛ ثالثاً داردي آزادي بيروني تقدم رتب آزادي بر

؛ 61، ص2333)جوان آراسته، اي وارد نکنند آزادي دروني خدشهکه به  ندازمج يبيروني تا جاي هايآزادي، ديگرنسخبه

گذارد ناچار بر ميزان آزادي انسان تأثير مي. درواقع مقولة آزادي اين است که زندگي اجتماعي به(121و  237، ص2336

توان منافي با آزادي دانست هاي اجتماعي را نمين نوع محدوديتکند. البته ايهايي را بر وي تحميل ميو محدوديت

 گر طبق اصل خودساماني اين را پذيرفته است. چون انسان گزينش ؛(31ـ36، ص2334، يسبحان)

هاست؛ بدين ترتيب، هاي زندگي اجتماعي است، محروميت از بعضي آزاديلازمة وجود قانون، که از ضرورت

، خداوند بيني اسلامييکديگر از آزادي نسبي برخوردارند؛ اما در ارتباط با خدا چطور؟ از منظر جهانها در ارتباط با انسان

بر همة هستي مالکيت حقيقي و مطلق خواهد داشت؛ لذا حاکميت مطلق بر جهان و انسان براي خداوند متعال است 

رابر گر آزاد باشند، نه در بيکدينند در برابر تواشرايط تنها مي ي. درنتيجه افراد در برخ(246، ص2331، يزديمصباح )

خدا. شرط بندگي، تسليم در برابر دستورهاي الهي است. بر اين اساس، تفاوت نظام حقوقي اسلام و جمهوري اسلامي 

هاي حقوقي رايج در اين است که در تنظيم روابط حقوقي، صرفاً معطوف به رابطة انسان با انسان و ايران با نظام

 . (110، ص2333، ييکلا داراب)شود يست؛ بلکه اين روابط به ضميمة رابطة انسان با خدا ملاحظه ميطبيعت ن

عني تواند او را محدود کند، ينکتة حائز اهميت اين است که اعتقاد به آزادي طبيعي انسان که فقط خالق آن مي

خداوند است و فقط اوست که وليّ مؤمنين ها، مخصوص حق ولايت و تصرف در امور و محدود کردن آزادي انسان

 ياثرات اصل خودسامان. اين نکته از (36، ص2، ج2363)يزدي، تواند اين حق را به هر کسي بدهد است و خداوند مي
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. از ديدگاه حقوق اساسي ايران، (267، ص2336)مصباح يزدي، است  گرنشيگز انسانِ يو اجتماع يفرد اتببر مناس

رامت بر کرامت انساني نيز هست؛ با اين تفاوت که ککه حقي طبيعي است، حقي مبتنيگونههمان حق بنيادين آزادي،

ل، يکه مبنايي براي آزادي انسان است، ملاکي براي حد آزادي است و به همين دلگونهو ارزش والاي انسان، همان

؛ مسئوليتي که نوعي خودساماني است، قانون اساسي( 1اصل  6)بند آزادي انسان توأم با مسئوليت در برابر خداست 

 گو باشد. که هم در اين جهان و هم در جهان ديگر بايد دربارة آن پاسخ

 يکي. (61، ص2333)جوان آراسته،  اندها آزاد آفريده شدهاز نظر اسلام، آزادي موهبتي الهي است و همة انسان

ها در مقابل يکديگر است؛ يعني هيچ آدمي از پيش از اصول و قواعد معروف فقهي، اصل حريت و آزاد بودن انسان

 باره، امير مؤمنان علي. دراين(11ـ12، ص2، ج2333)عميد زنجاني، خود بر ديگري ولايت و چيرگي نخواهد داشت 

ديگري مباش، که خدا تو را  ةبرد ؛«وَ قدَْ جعَلَکََ اللهُ حرُاًّ رََِيلاتكَنُْ عبَدَْ غَو »فرمود:  خطاب به امام حسن مجتبي

که خداوند تو را آزاد آفريده است. در انديشة اسلامي، يعني بندة ديگري نباش، درحالي ؛(32نامة  ،نهج البلاغه)آزاد آفريد 

اي براي ادارة امور بر مبدأ و معاد است و دين برنامهانسان موجودي آزاد، مختار، باکرامت و داراي ايدئولوژي مبتني

شود که انسان ايفاکنندة نقش اصلي آن است. در انگارة اسلامي، حدود و موازين زندگي اجتماعي تلقي مي فردي و

اين مطالب دلالت بر  ةواقع هم. به(271، ص2333)جوان آراسته و ملک افضلي،  شرعي خط قرمزِ حاکميت است

 . ند در زندگي اجتماعي داشته باشدتواعنوان موجود آزاد مختار ميکه انسان به ياصل ؛اصل خودساماني دارد

. با وجود اين، انسان در (31، ص2، ج2330، يبوشهر)اي نيست شبهه کند،در اينکه قوانين، آزادي فرد را محدود مي

رو زاينسازد. احال طبيعي آزاد است؛ ولي از مقتضيات زندگي اجتماعي اين است که آزادي مطلق و بلاشرطِ او را محدود مي

توان انجامد. آزادي را نميآزادي، حد و قيد نهفته است. آزادي نامحدود، به انهدام، ويراني و پريشاني فرد و جامعه ميدر گوهر 

اي که متضمن خير فرد و جامعه شود؛ فايدهاي محدود ميلحاظ فايدههاي مستبدانه محدود کرد؛ زيرا آزادي بهبا تصميم

ها حال مرز آزادي است. از اين جهت، قوانين شرع همة جنبهقوانين شرع و درعين باشد. همين فايده است که اساس و فلسفة

هاي افراد حتي در نظام . بر اساس خودساماني، آزادي(313، ص7، ج2330، يبوشهر)گيرد و شئون زندگي را دربرمي

ني هم آزادي در راستاي رو در حکومت ديشود و داراي چهارچوب و حد و مرز خاصي است. ازاينيدموکراسي هم مهار م

، 2333، ييکلا داراب)بندي شده است ن آزادي چهارچوبيست؛ بنابرايحد و حصر نخودساماني مهار شده است و بي

آنها با احکام و مقررات شرع منافات نداشته باشد؛  ي. در حقوق اسلام، اصولاً افراد تا جايي مختار و آزادند که آزاد(122ص

 . (123، ص2، ج2313قنواتي و ديگران، )اند اند و به خود سامان دادهزاد خود اين احکام را پذيرفتهچون بر اساس ارادة آ

 گيري نتيجه

بود.  رانيا ياسلام يجمهور يدر حقوق اساس يبا آزاد يمل يخودسامان ياصل عقل يسنجنسبتمسئلة مقالة حاضر 

 انسانِ ياعو اجتم يفرد اتببر مناسن اصل، ين اييتبن مقاله روشن شد که ياصل عقلي خودساماني در ا يبا بررس
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ياسي، س، يسامان و نظم حقوقهاي مختلف حيات اجتماعي بشر تأثير انکارناپذير دارد و بدون آن، و در زمينه گرنشيگز

آزادي ، بر اين اساساست.  ياصل عقل يندر گرو کاربست انها يگيرد و همة اصورت نميآن  يرو غ ياقتصادي، اجتماع

ادي ن آزيبنابرااسلام است.  يدر حقوق عموم ياز مشترکات اصول يکيدر جامعة اسلامي از مباحث مهم اجتماعي و 

زيرا انسان که محدود است، هرگز نبوده است؛ تحديد بيهرگز اش معناي گستردهکه مفهومي گسترده دارد، در 

 ـچرهاي مطلق باشد تواندنمي  ـهرگز قابل تصور ؛ چون آزادي مطلق براي بشر  ه با نگرش نظري و چه با ديد عملي 

ده هايي را قبلاً متعهد شو عقلاني نيست؛ زيرا هر فردي با پذيرش تعهدات برخاسته از زندگي اجتماعي، محدوديت

صورت موجب آن، بشر بهکند. آزادي همسان با قدرت فرد حاکم بر سرنوشت خود است که بهاست و از آن متابعت مي

اندن ر عبارتي، آزادي بر خودساماني انسان يا توانايي خودسروري و فرمانابتکار عمل در سيرة خود را داراست؛ به فردي

 کند و تعيين سرنوشت خود، از آثار آن است. وي بر خويش تأکيد مي

واقع، هتشريعي اوست. بآزادي در اسلام از تعهد انسان در برابر خدا و التزام به ولايت آن و انقياد در برابر حاکميت 

اي است که پروردگار به بشر واگذار کرده و بر اساس اصل عقلي شدهآزاديِ توأم با مسئوليت انسان، حاکميت هدايت

گيري حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران به رو جهتخودساماني، او را بر سرنوشت خويش حاکم کرده است. ازاين

؛ زيرا جمهوري اسلامي نظامي است بر پاية کرامت و ارزش والاي انسان؛ و آزادي، مقولة آزادي، آزادي مسئولانه است

ربارة داساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول متعددي توأم با مسئوليت او در برابر خداست. با اين وصف، قانون 

و براي آن  نکردهاستفاده صورت مطلق آزادي را به وجههيچبهولي ؛ است صحبت کرده ملتهاي حقوق و آزادي

. درنتيجه، کاربرد واژة آزادي بدون محدويت روا نيست و هر حقي نهايتي دارد. چه بر مبناي قائل شده است سامان

موازين ديني و چه بر اساس اصول حقوقي، آزادي محدود به حدودي از جمله شرع و قانون است؛ يعني بر اساس 

 افته است.هاي آن سامان ياصل عقلي خودساماني، محدوديت
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 .يانتشارات خوارزم يالله فولادوند. تهران: شرکت سهامترجمة عزت .انقلاب (.2362) آرنت، هانا

 .يالهد . قم: نجميتئور در رانيا ياسلام انقلاب(. 2334) محمد ،يانيورک يميابراه
 .خمينيامام  يو پژوهش يمؤسسة آموزش. قم: يدورة دکتر .رانيا ياسلام يجمهور يدرس مبان راتيتقر(. 2333) روزيف ،ياصلان
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 تهران: کتابخانة گنج دانش. .مبسوط در ترمينولوزي حقوق (.2313) جعفري لنگرودي، محمدجعفر
 .صادق امام . تهران: دانشگاهيعموم حقوق المعارفةريدا(. 2336) سندگانينو از يجمع
 . اسراء. قم: يمحمد يق: حسن واعظيتحق. ميتسنالف(. 2333) عبدالله ،يآمل يجواد
 اسراء.. قم: يليخل يمصطف :ميو تنظ قيتحق .در اسلام فيحق و تکل ب(.2333) عبدالله ،يآمل يجواد

 .ءاسرا. قم: يليخل يمصطف :قيحقت .قرآن( يموضوع ريجامعه در قرآن )تفس (.2333) عبدالله ،يآمل يجواد
 . تنظيم و ويرايش: محمد محرابي. قم: اسراء.فقيه: ولايت، فقاهت و عدالتولايت (. 2332) عبدالله ،يآمل يجواد

 .بوستان کتابقم:  .يحکومت اسلام يمبان(. 2331جوان آراسته، حسين )
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم: رانيا ياسلام يجمهور يبر حقوق اساس ياله تيحاکم ريتأث(. 2336جوان آراسته، حسين )
 .ثيالحد دار يمؤسسة انتشارات. قم: رانيا ياسلام يجمهور يحقوق اساس(. 2333جوان آراسته، حسين )

. قم: سالاري()حقوق بشر، حقوق شهروندي، مردم 3حقوق اساسي (. 2333افضلي، محسن )جوان آراسته، حسين و ملک
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 . قم: مؤسسة بوستان کتاب.سفة سياسي اسلامنگرشي بر فل(. 2333کلايي، اسماعيل )داراب 
 . تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت(. 2311اکبر )دهخدا، علي
 .روسيتهران: س .نامهتلغ (.2333اکبر )دهخدا، علي
 .دانشگاه تهرانتهران:  ،نامهلغت(. 2313اکبر )دهخدا، علي

 .زهد يانتشارات يمؤسسة فرهنگ. تهران: ترجمة نهج البلاغه(. 2330) محمد ،يدشت
 .. قم: مؤسسة امام صادقسالاريآزادي و دين(. 2334سبحاني، جعفر )

 .انتشارات اطلاعات :تهران. رانيا ياسلام يو ساختار حکومت جمهور يحقوق اساس(. 2332) قاسم ،يشعبان
 .قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعة مدرسين حوزة علمية قم .الميزان فى تفسير القرآن (.ق2421) ى، سيدمحمدحسينئطباطبا

 . تهران: نشر ميزان.حقوق اساسي(. 2330طباطبايي مؤتمني، منوچهر )
 . تهران: اميرکبير.عميد فارسي فرهنگ(. 2330حسن ) عميد،

 تهران: دانشگاه تهران.زاده. يموس ميابراه :ميو تنظ نيتدو .ياسيدانشنامة فقه س(. 2333ي )عباسعل ،يزنجان ديعم
 . تهران: اميرکبير.ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون مباني و اساسي حقوق: سياسي فقهق(. 2412ي )عباسعل ،يزنجان ديعم

 تهران: اميرکبير. .اسلامي انقلاب فلسفة(. 2363الدين )جلال فارسي،
 .دانشگاه تهران: تهران. ياسيس يو نهادها يحقوق اساس(. 2317) ابوالفضلديس ،يقاض
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 و ميچاپ و نشر عروج )وابسته به مؤسسة تنظ. تهران: رانيدر ا ينيمجلس خبرگان و حکومت د(. 2334) ديمحمدوح ،يقلف
 .(ينيامام خمآثار نشر 

 . تهران: سمت.اماميه فقه در قراردادها حقوق(. 2313پور، ابراهيم )عبدي و شبيري، سيدحسن قنواتي، جليل، وحدتي
 . ترجمة حميد عضدانلو. تهران: نشر ني.هايي از کارپنتر و مکفرسوناي دربارة حکومت، با مقدمهرساله(. 2333لاك، جان )

 . تهران: پايدار.ايران اسلامي جمهوري سياسي نهادهاي و اساسي حقوق(. 2311الدين )سيدجلال مدني،
 ايدار.. تهران: پاساسي حقوق کليات(. 2330الدين )سيدجلال مدني،
 يش. قم: انتشارات مؤسسة آموزيسبحان ميکر :و نگارش قيتحق .اسلام )مشکات( ياسيس يةنظر الف(.2333ي )محمدتق ،يزدي مصباح

 .خمينيامام  يو پژوهش
نيا. قم: انتشارات مؤسسة . تحقيق و نگارش: محمدمهدي کريمينظرية حقوقي اسلام )مشکات(ب(. 2333ي )محمدتق ،يزدي مصباح

 .خمينيآموزشي و پژوهشي امام 
ارات انتش. قم: يميسل ميعبدالحکتدوين و نگارش:  .اسلام دگاهيگذرا به حقوق بشر از د ينگاه(. 2331ي )محمدتق ،يزدي مصباح

 .خمينيامام  يو پژوهش يمؤسسة آموزش
و  يانتشارات مؤسسة آموزشنيا. قم: تدوين و نگارش: قاسم شبان .هاي آنانقلاب اسلامي و ريشه(. 2336)ي محمدتق ،يزدي مصباح

 .خمينيامام  يپژوهش
 . تهران: صدرا.پيرامون انقلاب اسلامي(. 2311) مطهري، مرتضي
 .صدرا. قم: آثارمجموعه(. 2311) مطهري، مرتضي

 تهران: اميرکبير.. فرهنگ فارسي )متوسط((. 2313معين، محمد )
 . ريکبريتهران: ام .يفرهنگ فارس(. 2316معين، محمد )

 .ريکبريمحمد مددپور. تهران: ام :قاتيو تعل حيتصح ي.اکبر مهتديعل :ترجمه و نگارش. نيالقوانروح(. 2331) بارون دو و،يمنتسک
 .خميني امام پژوهشي و مؤسسة آموزشي قم: انتشارات .خدا سويبه بازگشت انقلاب ايران؛ اسلامي انقلاب(. 2331محمدجواد ) نوروزي،

 .زانينشر م. تهران: ياسيس يو ساختارها يحقوق اساس(. 2330) محمدديس ،يهاشم
 .زانيتهران: نشر م .نظام( يکل ي)اصول و مبان رانيا ياسلام يجمهور يحقوق اساس(. 2333) محمدديس ،يهاشم

 . تهران: مؤسسة تحقيقاتي و انتشاراتي نور.اساسيشرح و تفسير قانون (. 2363يزدي، محمد )

 


